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در نشســت خبری فیلم 
امیر؛ کارگردان این فیلم 
نیما اقلیما تأکید کرد 
این  می خواســته  که 
پیام را بدهد که ترک 
ســیگار ســخت است 

اما شــدنی است! او گفت: 
من این شــانس را داشــتم که  

سال پیش در پشــت صحنه یک فیلم با میلاد 
کی مرام آشنا شــدم. ما یک سال سخت را کنار 
هم گذراندیم و با هم دنبال اسپانســر گشتیم و 
او در این یک سال هیچ پروژه ای را قبول نکرد. 
این کارگردان درباره اکــران عمومی این فیلم 
توضیح داد: ما عــادت کرده ایم که در یک فیلم 
مخاطب را به هیجان آورده و از این طریق پول 
به دست بیاوریم ولی ما تلاش کردیم مخاطب 
با دیدن این فیلم ســمت دیگری از خودش را 
ببیند. ما سایه ای از یک مثلث عشقی یا خانواده 
پرتلاطم را ایجاد کردیم و سعی شد که مخاطب 
را با تفکر و حس از ســالن خارج کنیم. فیلم را 
با هزینه بســیار کمی ســاختیم ولی فروشش 
برایمان مهم است. او در پاسخ به انتقادی که از 
حضور بیش از حد سیگار در این فیلم شد نیز، 
گفت: تلاشمان بر این بود که فیلمی ضدسیگار 
بســازیم ولی قطعا برای گفتن این حرف باید 
آن را نشــان می دادیم و فقط یک آدم سیگاری 
می داند که افراد چقدر درگیر آن می شــوند و 
می خواســتیم پیام دهیم که ترک آن ســخت 

است ولی شدنی است.

رضا مقصــودی کارگردان 
فیلم خجالــت نکش در 

نشست خبری فیلمش 
پیش  ســال ها  گفت: 
طرح فیلمنامه را خانم 
جورابلو ارایــه دادند و 

مدت ها طول کشــید تا 
شرایط ســاخت فیلم فراهم 

شــد و آقای حســینی هم به ما اعتماد کردند. 
آنچه به عنوان نکات مثبت در فیلم وجود دارد، 
قطعا زحمت همه دوستان است و نکات منفی 
هم احتمالا به خاطر نواقص من بوده اســت. ما 
فیلم را ســاختیم و در اختیار دفتر جشــنواره 
گذاشــتیم و اعضای هیأت انتخاب فکر کردند 
که برای جشنواره مناســب است. احتمالا این 
فیلم ویژگی هایی داشــته که قبول شده است 
و من از پذیرفته شــدن آن خوشحالم. درمورد 
عبور از خط قرمزها هم بایــد بگویم که ما تابع 
قوانین هســتیم و طبق قانــون فیلمنامه را به 
وزارت ارشــاد ارایــه کردیم و هیچ مســأله ای 
وجود نداشته اســت. مقصودی در ادامه گفت: 
نزدیک بیست و چند  ســال است که فیلمنامه 
می نویســم. بایــد بدانیــد وقتــی فیلمنامه 
می نویســید و تحویل می دهید، دیگر کارتان با 
آن تمام شده است اما این من را اذیت می کرد. 
من تجربه هایی داشتم در سینما و تلویزیون و 
همه آن تجربیات را جمع کردم تا فیلمنامه ای 
ارایه دهم که تهیه کننده راغب باشــد کنار آن 

بایستد.

نتیجه شمارش آرای مردمی 
فیلم های نمایش داده شده 

در روز پنجم جشــنواره 
فیلم فجر توســط ستاد 
انتخاب فیلــم برگزیده 

تماشــاگران  نــگاه  از 
جشــنواره فیلم فجر اعلام 

ح شد. فهرست فیلم ها بدون اولویت به  شر
ذیل است: عرق ســرد، دارکوب، به وقت شام، 
چهارراه اســتانبول، مغزهای کوچک زنگ زده، 
لاتاری، بمب، یک عاشقانه، سرو زیرآب و تنگه 
ابوغریب. فیلم برگزیده تماشــاگران فیلم فجر 

در مراسم اختتامیه اعلام می شود.

ویژه برنامه سینما آی فیلم 
در ایــام دهــه فجــر با 
رویدادهای  محوریــت 
جشنواره  سی وششمین 
فیلم فجر به ســه زبان 

انگلیسی و عربی  فارسی، 
بــه روی آنتن مــی رود. این 

برنامه هرشب ساعت 22:30 روی آنتن می رود. 
ویژه برنامه ســینما آی فیلم بــه تهیه کنندگی 
وحیــد رونقی و محمد تنکابنی از اســتودیوی 
پردیس ملت به همراه پوشــش نشســت های 
خبــری فیلم ها با حضــور عوامــل تولید و نیز 
گفت وگو با مدیران جشنواره و منتقدان پخش 
می شود و به بررسی اتفاقات جشنواره، حواشی 
و معرفــی فیلم هــای درحال اکــران با حضور 

عوامل و بازیگران آن می پردازد.

پوریــا آذربایجانــی درباره 
گفت:   دلتنگی«  »جشن 

گاهی یک تهیه کننده  
یا ســرمایه گــذار به 
کارگردانــی می گویند 
درباره این موضوع فیلم 

بســاز اما من و همســرم 
فیلمنامه را از قبل نوشته بودیم. 

در حقیقت جشــن دلتنگی خیلــی زیاد دغدغه 
شخصی من است و فراتر از اینکه بگویند نظام در این 
باره چه نظری دارد، این فیلم را ساختم زیرا از آدم 

هایی که دائما سرشان در موبایل است، می ترسم.

پولاد امین| درباره جشــنواره سی وششــم یکی از 
مهمترین نکاتی که گفته می شد، این بود که این جشنواره 
محل درخشش سینمای ارزشی خواهد بود و می دانیم و 
می دانید که تعریف دوستان از سینمای ارزشی چه تعریف 
کاهنده و حداقلی بوده و هست. در حقیقت در این سینما؛ 
سینمای ارزشی یعنی سینمای دفاع مقدس و حکومتی؛ 
و بقیه فیلم ها یک سر بی ارزشند! و اتفاقا با همین تعریف 
هم بود که می گفتند وقتــی حتی با چنین تعریفی نیز 
اکثریت فیلم های جشــنواره را فیلم های دفاع مقدسی 
تشــکیل می دهد، پس طبیعی است اگر از نظر کیفی و 

استانداردی نیز بلوغ این نوع سینما را شاهد باشیم.
به هرحــال؛ با مروری بــر فیلم هایی که قــرار بود در 
10 روز جشنواره نمایش داده شــود، گفته می شد که 
این جشــنواره محل جلوه و اوج گیری ســینمای دفاع 
مقدسی و ارزشی خواهد بود؛ که بیشتر محصولات این 
نوع سینما را اوج تهیه کرده است. حالا در ششمین روز 
جشنواره درحالی که تقریبا تمام فیلم های جشنواره به 
نمایش درآمده  است و واکنش ها و بازتاب های تماشاگران 
به فیلم ها را دیده ایم، شاید بتوان این ادعاها یا توقعات را 
در بوته نقد گذاشت و دید آیا واقعا سینمای دفاع مقدس 
جشنواره امســال موفق بوده؟ آیا رضایت تماشاگران را 
حاصل آورده؟ آیا به انــدازه و میزان دلارهایی که هزینه 
ساخت این فیلم ها شده )تعجب نکنید! چند فیلم در این 
بین هم اندازه با پروژه های نه چندان کم خرج آمریکایی 

هزینه کرده اند!( این فیلم ها می ارزند؟ 
در نگاهی به فهرســت فیلم های جشنواره، فیلم های 
سفر به شــام ابراهیم حاتمی کیا، امپراتور جهنم پرویز 
شــیخ طادی، ســرو زیر آب محمدعلی باشــه آهنگر، 
ابوغریب بهــرام توکلی و البته لاتاری محمدحســین 
مهدویان را می توان محصولات سینمای ارزشی و دفاع 
مقدسی جشنواره نامید که البته از نظر دیدگاهی طیف 
وسیعی را شامل می شوند که از نوعی روشنفکری دینی 
در فیلم باشــه آهنگر تا توجه به نگرانی های دلواپسان 
در لاتاری مهدویان را دربردارند. البته این که نام لاتاری 
را با وجــود تمام تأکیدهــا و اصرارهــای کارگردان به 
این که فیلمی اجتماعی ساخته و هیچ منظور سیاسی 
نداشــته در میان این فیلم ها می آورم اتفاقی نیســت؛ 
که دم خروس کاملا واضح و روشــن دیده می شــود و 
نمی توان ادعاهای کارگــردان را جدی گرفت؛ چنان که 
خیلی های دیگر هم جدی نگرفته اند و حتی روزنامه ای 
در این مورد نوشت: باز دم محمدحسین مهدویان گرم 
که نگذاشت بیشتر از این ســر کار برویم و به او دلخوش 
باشیم. این که هنرمندی آن قدر زرنگ باشد که هم برای 
آقای روحانی فیلم تبلیغاتی بسازد و در دیدار با ریاست 
محترم جمهوری ژست مظلومان را بگیرد و بگوید: من 
داشتم برای یک دولت مستقر فیلم می ساختم اما فضا 
طوری بود که انگاری در یک خانه تیمی مشغول فعالیتم 
و چندماه بعد با یکی از مخالفان آقای روحانی همکاری 
کند تا فیلم سینمایی اش را جلوی دوربین ببرد، خیلی 
هم چیز عجیبی نیست. در این سال ها از این چیزها کم 
ندیده ایم، اما فیلمساز محترمی که در عنفوان جوانی به 
بهروز افخمی تأسی می کند، دیگر باید دعوی استقلال و 
این حرف ها را بگذارد در کوزه و آبش را بخورد و این را هم 
بفهمد که میان رندی و مردرندی تفاوت بسیار است. فکر 
می کنم این جملات توانسته باشد تمام مطلب را درباره 

مهدویان انتقال دهد؛ نه؟!
امپراتور جهنم نیــز جز یک کاریکاتــور تکراری در 
مایه های فیلم قبلی کارگردانش شکارچی شنبه نیست. 
سرو زیر آب را ندیده ام، اما گفته می شود فیلم خوبی شده 
و البته اگر مبنای این نظر فیلمی چون ملکه باشــد، به 
جرأت می توان به این ساخته محمدعلی باشه آهنگر امید 
بست. ابوغریب بهرام توکلی هم انگار که فیلم بدی نشده. 
فیلمی ساده و سالم و سرراست که حتی توانسته رضایت 
مجید مجیدی را نیز جلب و کاری کند که این کارگردان 
به شرف توکلی درود فرستد که چنین فیلمی ساخته: 
درود به شــرف بهرام توکلی، با این کــه در جنگ نبوده 
اما با یک تصویر حماســی جنگ را روایت و مظلومیت و 
خلوص بچه های جنگ را به خوبی تصویر کرده است. تنگه 
ابوغریب یکی از بهترین فیلم های جشنواره است. ممکن 
است گفته شود فیلم قصه ندارد یا شخصیت ها جا نیفتاده  
اســت، اما با وجود اینها بخشی از حقیقت جنگ را ثبت 
می کند که برای خیلی ها مغفول مانده است و قهرمانان 

این فیلم همه بچه های جنگ هستند. 
سفر به شام

با تمام این موارد، اما ســفر به شــام مهمترین فیلم 
ارزشی امسال اســت. فیلمی پرهزینه و عظیم که قرار 
بود اثری فاخر باشــد درباره فجایع و جنایاتی که داعش 
انجام داد و می دهــد. زنگ خطری درباره توحش عریان 
تکفیری ها؛ و البته دســت مریزادی بــه مدافعان حرم. 
به عبارت بهتر، می تــوان گفت که فیلم حاتمی کیا با آن 
بودجه و هزینه های کمرشــکن و اعجاب آورش شــاید 
کنجکاوی برانگیزترین فیلم جشنواره بوده و هیچ بعید 
نیست درنهایت هم سیمرغ ها را درو کند؛ این از این. بله؛ 
این فیلم بارها و بارها به اکران فوق العاده رسیده؛ بارها و 
بارها صف برایش تشکیل شده؛ بارها و بارها فلان و بیسار 
کار در موردش به انجام رسیده و ...؛ به همان دلیل و البته 
همان گونه که در ســینما ملت نیز کنجکاوی عظیم و 
عجیبی برای تماشای این فیلم وجود داشت، اما آیا سفر 
به شام توقعات را برآورده کرد؟ حداقل این که آیا توانست 

انتظاری را که حاتمی کیا از خود داشت، برآورده کند؟
ابراهیم حاتمی کیا در جلسه پرسش و پاسخ فیلم سفر 
به شــام در مورد ساخت به وقت شام گفت: فکر می کنم  
سال 65 بود، 31 ســال پیش که نخستین فیلم خودم 
»هویت« را ساختم. درست با عملیات کربلای 5 مصادف 
بود و من باید کنار فیلم می ماندم و دوستانم رفتند منطقه 
و به من خیلی سخت گذشت. پس از فیلمبرداری، رفتم 
منطقه که برخی از دوستانم در عملیات شهید شدند. این 
را به این جهت می گویم که فیلم به وقت شام را یک سرباز 
ساخته، من خودم را ســرباز این نظام و کشور می دانم و 
همچنان دلم می تپد برای بچه هایی که جهاد می کنند. 
سوالاتی که خواهد شد، فنی است ولی من را یک سرباز 
بدانید که همانند همان عملیات دوســت داشتم با آن 
بچه ها باشم و اسمم را هم در تیتراژ نخستین فیلمم نزدم 
و دوست داشــتم مانند آنها گمنام می ماندم که نشد و 

31 سال است که ماندیم.
با این که حاتمی کیا ســعی دارد با چنین سخنانی، با 
درست کردن دوقطبی سیاسی، مخالفان فیلمش را در 
موضع ضعف قرار داده و جلوی ابراز عقیده آنها را بگیرد، 
اما حتی با چنین اســتراتژی ای هم نمی تواند این نکته 
را نادیده بگیرد که ســفر به شام یک فیلم واقعا بد است؛ 

بدتر از آن که بتوانی تصورش را بکنی. تلفیقی از یک سری 
فیلم های مختلف که درنهایت در کنار هم قرار بوده نذر 
یا حتی وظیفه فرهنگی »سرباز نظام« را که البته زمانی 
در موج مرده درخواســت درجه ژنرالی می کرد، ادا کند، 
اما نتوانســته. فیلم با یک ماشــین مضحک به شکل و 
قیافه مدمکس آغاز می شود که قرار است در میان مردم 
منفجر شــود، اما آن قدر معطل می کند، در کوه و بیابان 
قیقاج می رود و... البته با این هدف شــریف که برادران 
مدافع فرصت کنند آن را مورد هدف قرار دهند که از آن 
صحنه چیزی حاصل نمی آید. بعد از چند دقیقه دو رفیق 
هم سن و  سال با بازی  هادی حجازی فر و بابک حمیدیان 
را می بینیم و سپس از زبان یکی شان می شنویم که اینها 
پدر و پسرند؛ و لابد چون ســرباز نظام گفته اینها پدر و 
پسر باشند و البته عقیده داشته بودجه بیت المال را باید 
گذاشت برای ترقه بازی در جهت منهدم کردن داعش و 
برای سوسول بازی هایی چون گریم و مسائلی از این دست 
نباید بودجه را هدر داد، باید حرف او را باور کنیم. بعدتر 
یک فیلمســاز  هالیوودی بلژیکی الاصل می بینیم که با 
اطوارهایی غریب از ابتدا تا آخر فیلم دارد فیلم می سازد؛ 
یک هیبت اسطوره ای موســرخ می بینیم که چقدر با 
تعریف کاریکاتوری از دجال شباهت دارد و این جا وسط 
یک روایتِ قاعدتا واقع نما ســر و کله اش پیدا شده و باید 
باور کنیم همان یارو چچنی اســت؛ زنی را می بینیم که 
پفک که می خورد ناگهان تمام ســر و صورتش نارنجی 
می شــود و در ادامه هم پیش از انجام عملیات انتحاری 
می نشیند و یک دل سیر یک ترانه راک را گوش می کند 
که خواننده اش خودش اســت و می فهمیــم که او یک 
سوپراســتار راک بوده و البته در ستایشــش می گویند 
صدای تمام دل شکستگان و ته خط رسیدگان دنیا بوده 
که حالا آمده به سودای بهشت در صفوف داعش جنگیده 
و حالا می خواهد هواپیمایی را به برج هایی در خاورمیانه 
بزند. راســتی؛ گفتم هواپیما؛ هواپیمایی می بینیم که 
موتورش آتش می گیرد و این صحنه جوری اجرا می شود 
که انگار این اتفاق در یک کارتون از نوع انیمه های درجه 
چند ژاپنی رخ داده و در آخر هم پرواز قفس های اسرا را 
در آسمان داریم که از کیفیت اجرایش نگوییم بهتر است. 
البته بخشی از این مشکلات شاید به دلیل جلوه های ویژه 
باشد که درباره نارضایتی حاتمی کیا و تأکید و اصرارش 
روی اجرای مجدد آن در این روزها شنیده ایم، اما حتی اگر 
بنا را بر همین نیز قرار دهیم، باز هم نمی توان رویکردهای 
ساده انگارانه کارگردان و نویســنده را در ترسیم آدم ها و 
فضاهای فیلم نادیده گرفت. ابراهیم حاتمی کیا در جلسه 
پرسش و پاســخ فیلم، اما درباره جلو ه های ویژه ضعیف 
فیلمش می گوید: این بضاعت سینمای ایران است و من 
افتخار می کنم که بچه های ایرانی این فیلم را ساختند و 
یک دلار هم خرج فیلم در خارج از ایران نشده و ما تمام 
توانمان را برای فیلم گذاشتیم. من چنین حسی ندارم که 
بخش هایی از این فیلم به بازی های کامپیوتری شباهت 
دارد. من ترجیح می دهم که از بچه های ایرانی متخصص 

استفاده کنم حتی اگر عده ای طعنه هایی بزنند.
حاتمی کیا درباره شیوه پرداخت به موضوع داعشی ها 
نیز گفت: من یک روز کل گــروه را جمع کردم و گفتم 
همگی باید فیلم هایی را که داعشــی ها تهیه و منتشر 
کردند، ببینیم، به خصوص صحنه هایی که در آب خفه 
می کنند و جنایت هایی که می کردند. واقعیت این است 

که جریان داعش ترکیبی که دارد بشدت اگزجره است و 
آن فیلم ها را هم ببینید، همین است. من با داعش زندگی 
نکرده ام که ببینم دقیقا چگونه است. قطعا وهابی نیستم. 
ســعی کردم با داعش وارد گفت وگو شــوم. حاتمی کیا 
درباره پایان داعش و جایگاه فیلــم در آینده نیز گفت: 
داعش به راحتی قابل حذف شدن نیست و آنها تنها زمین 
را از دست داده و به ســمت لیبی و برخی از کشورهای 
آفریقایی کشیده شــده اند و این چیزی نیست که تمام 
شــود. این را من بگویم که فیلم هرچه زودتر آماده شد. 
سر پیش تولید آشــکارا بحث بود که فیلم نباید خرداد 
کلید بخورد و عقب تر برود. واقعا چهارماه برای فیلمی که 
دو هزار و 400 پلان دارد، کم است و شبانه روز کار کردیم 
و تلاشم این بود که فیلم آماده شود. تصورم این بود که از 

داعش تا حرفش هست، اثری بسازم. 
یکی از انتقاداتی که به سفر به شام وجود دارد، رویکرد 
عریان این فیلم به خشونت است که مثلا در صحنه سر 
بریدن اسرا توسط داعش به خوبی دیده می شود. ابراهیم 
حاتمی کیا اما این انتقاد را وارد نمی داند و می گوید: من 
در زندگی سر یک مرغ را هم نبریده ام و تنم می لرزید که 
باید در فیلمی که ساخته ام چنین صحنه ای را نشان دهم. 
تحت فشــار زیادی بودم، ولی چه کنم که این خشونت 
را در فضای مجازی دیده بودم. سعی ام این بود که فیلم 

خشن نسازم. 
یکی دیگر از انتقاداتی که در جلســه پرسش و پاسخ 
فیلم، حاتمی کیا باید پاســخ می داد، این بود که چرا در 
پنج، شش فیلم اخیر حاتمی کیا با قهرمانان آثارش چندان 
نمی توان ارتباط برقرار کرد و این قهرمانان از سوی نسل 
جدید پذیرفته نمی شوند؛ که این کارگردان در این مورد 
گفت: من با جوانان جلســه دارم و از تمام فیلم هایی که 
می گویید، می بینم. یک جوان ایرانی از روســیه این قدر 
برایش محتوای فیلم مسأله شده، به من پیام داد. نظام 
40 سال است جلو می رود و همه سر جایشان هستند و 
فقط من جایم عوض شده است؟ همه دارند پرچم هایشان 
را زمین می گذارند و من فقط پرچم را بالا نگه می دارم. با 
حاج قاسم دیدار کردم و گفتم چرا نمی گذارید ما برویم 
سوریه را ببینیم، هرچند می دانم خطر دارد. در جشنواره 
دو ســال پیش به ما متلک گفتند که چــرا نمی روی به 
سوریه؟ می گویند گم شــو برو سوریه. تف به این زبان ها 
که این سخنان را به زبان می آورند. من هم علاقه دارم در 
کنار آنها باشــم و با آنها جلو بروم. همه این مسائل جمع 
و به فیلم به وقت شام منتهی می شود. ما هرچه داشتیم 
در چله خودمان گذاشتیم و پرتاب کردیم. شما را به خدا 
از این بچه ها که بودند بپرســید. وقتی نمی پرسید، من 
فکر می کنم که شما نمی دانید که داعش دارد سمت ما 

می آید و به چندقدمی خانه هایمان رسیده است.
فارغ از ایــن کمبودها و انتقادات و البته پاســخ ها 
و توجیهــات ابراهیــم حاتمی کیــا؛ در نهایــت، در 
خوش بینانه ترین نگاه ممکن، سفر به شام را می توان 
فیلمی بلندپروازانه به شــمار آورد کــه به هیچ وجه 
نتوانسته به سطح آرزوهای سینمایی حاتمی کیا برسد 
و یک بار دیگر تأکید می کند برای ســاخت یک فیلم 
خوب بیش از این که بودجه و امکانات نیاز باشد، ایده 
و فکر خوب نیاز است و این درسی است که حاتمی کیا 
باید از روزهای آژانس شیشه ای خوب به یادش مانده 

باشد.
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حاتمی کیا: می خواستم از داعش بگویم... 
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ایندیپندنت نوشــت: دنیا 
فیورنتینو همسر سابق 

گری اولدمــن از او به 
خاطر اعمال خشونت 
دهــه  در  خانگــی 

1۹۹0 شــکایت کرده 
و زندگی مشترک شــان 

دو، را یک کابوس خوانده اســت. این 
چهار سال با هم زندگی کردند و ثمره ازدواج شان 
دو فرزند پســر اســت، اما بعد از گذشــت این 
همه سال فیورنتینو همســرش را به خشونت 
خانگی متهم کرده و گفته که زندگی آنها مثل 
یک تصادف ماشین بود که عزت نفس او را از بین 
برد و او را خُرد کرد. این زن همچنین ادعا کرده؛ 
بازیگر شــوالیه تاریکی و لئون، زمانی که برای 
طلاق در دادگاه عالی لس آنجلس حاضر شــده 
بودند، جلوی بچه ها به او حمله کرده است. با این 
حال، اولدمن که برای بازی در نقش وینستون 
چرچیل در تاریک ترین ســاعت، برنده جایزه 
گلدن گلوب شده و از نامزدهای جایزه بهترین 
بازیگر نقش اصلی مرد جوایز اسکار امسال است، 
این اتهامات را شــدیدا رد کــرده و حرف های 
همسر سابق خود را حقایق نصفه و نیمه و مملو از 

دروغ خوانده است. 

فیلم 120 تپــش در دقیقه 
جایــزه بهتریــن فیلم و 

جوایــز  کارگردانــی 
کشور  لومیر  سینمایی 
فرانســه را از آن خــود 

کــرد.  هالیــوود ریپورتر 
نوشــت: فیلم 120 تپش در 

دقیقه به کارگردانی روبین کامپیلو در 6 شاخه 
جوایز سینمایی لومیر فرانســه نامزد شده بود، 
درنهایت موفق به کســب جایزه در هر 6 شاخه 
شــامل بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر مرد، 
بازیگر نوظهور، فیلمنامه و موسیقی متن شد. این 
فیلم نخستین نمایش خود را در جشنواره فیلم 
کن امســال تجربه کرد و موفق به کسب جایزه 
بزرگ هیأت داوران این رویداد ســینمایی شد 
و همچنین به عنوان نماینده سینمای فرانسه 
در شــاخه بهترین فیلم خارجی اسکار 201۸ 
انتخاب شد. داستان فیلم 120 تپش در دقیقه 
به اوایل دهه۹0 میلادی در پاریس بازمی گردد 
که گروهی از فعالان اجتماعی درتلاش  هستند تا 
درمانی برای یک بیماری کشنده و ناشناخته پیدا 
کنند و درمی یابند که تعدادی از آزمایشگاه های 
داروسازی، داروی این بیماری را در اختیار دارند.

موســیقی  کنســرت 
ســنتی و گلریزانــی 
توسط گروه موسیقی 
کرشمه به سرپرستی 
مســعود جاهــد 1۹ 

بهمن به نفع زلزله زدگان 
و دانش آموزان بی بضاعت 

برگــزار می شــود. نهــاد خیریه 
غیردولتی دما با حضور گروه موسیقی کرشمه 
به سرپرستی مسعود جاهد، این کنسرت خیریه 
را در ســرای محله خواجه نظام الملک برگزار 
می کند. اعضای گروه موسیقی کرشمه را مسعود 
جاهد سرپرست گروه و نوازنده نی، محمود جاهد 
خواننده، مظفر فرزین ابراهیمی سه تار، فضل الله 
شــهرکی تمبک و امین دارابی دف تشــکیل 
می دهند. این اجرای خیریه روز پنجشنبه 1۹ 
بهمن ساعت 16 الی 1۸ در سالن سپیدار سرای 

محله خواجه نظام الملک برگزار می شود.

آخرین کنسرت ارکستر 
ســمفونیک تهران در  
سال 13۹6 با رهبری 
شــهرداد روحانی و با 
اجرای آثاری از برامس، 
موتســارت، شوبرت و 

ریشارد اشــتراش برگزار 
می شــود. این کنســرت در 

روزهای 17 و 1۸ اســفند در تالار وحدت روی 
صحنه خواهد رفت. ارکستر سمفونیک تهران در 
این کنسرت قرار است قطعات آوای مجار شماره 
1 اثر یوهانس برامس، سمفونی کنسرتانت اثر 
آمادئوس موتسارت برای 4 ســاز بادی چوبی، 
سمفونی شــماره ۸ از فرانس شــوبرت و پوئم 
سمفونی دان خوان اثر ریشــارد اشتراش اجرا 

کند.

پــرواز همــای و گــروه 
مســتان 10 اسفندماه 

کنسرت  برگزاری  با 
در تالار بزرگ کشور 
کنسرت های  تور  به 
در  خود  زمســتانی 

ایران پایــان می دهند 
و ایــن تور از 12 اســفند 

در اروپــا ادامه پیــدا می کنــد. همای در 
این کنســرت به اجرای قطعــات  متفاوتی   

خواهد پرداخت.

سینمای جهان

موسیقی 
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شهروند|  برنامه ســینمایی »هفــت« که با 
حضور محمدحسین مهدویان، کارگردان لاتاری 
پخش شد، اعتراض عوامل این فیلم را برانگیخت. 
رشــیدپور در برنامه زنده تلویزیونی هفت، برخی 
از جزییات داســتان فیلم »لاتاری« را در حضور 
کارگردان آن بازگو کرد. با پایان یافتن این برنامه، 
سیدمحمود رضوی، تهیه کننده و  هادی حجازی فر، 
بازیگر »لاتاری« بشدت به این کار رشیدپور واکنش 
نشان دادند.  هادی حجازی فر در صفحه اینستاگرام 
خود از او به عنوان مجری برنامه صبحگاهی یاد کرد 
که اطلاعی از اجرای برنامه های سینمایی ندارد و از 
سوی دیگر سیدمحمود رضوی در صفحه توییتر 

خود از صحبت های رضا رشیدپور و منتقدان برنامه 
هفت، به عنوان یک رفتار غیرحرفه ای یاد کرد.

وقتــی رشــیدپور بخش هایــی از داســتان 
فیلم »لاتــاری« را بازگو کرد، پاســخ مهدویان 
لبخندهای عصبی بــود و از او خواهش کرد که 
بیش از این داستان و آخر این فیلم را بازگو نکند. 
با پایان یافتن این برنامه، ســیدمحمود رضوی، 
تهیه کننده »لاتاری« در واکنش به صحبت های 
مجری و منتقــدان برنامه »هفــت« در صفحه 
توییتر خود نوشــت: »یکی از غیرحرفه ای ترین 
اتفاقات رســانه ملی این اســت کــه در برنامه 
»هفت« طوری از فیلم »لاتــاری« حرف زدند، 

که قصه را لو دادند.« رضوی همچنین در توییت 
دیگر خود به صحبت هــای یکی از منتقدان این 
برنامه واکنش نشان داد و نوشــت: »»لاتاری« 
را ساختیم و کلی فحش شــعار دادن را به جان 
خریدیم که در یک ســکانس بگوییم، خلیج نه، 
خلیج  فارس! بعد منتقد برنامه »هفت« می گوید 

کشورهای خلیج!«
اما  هادی حجازی فر، بازیگر فیلم »لاتاری« هم 
در واکنش به صحبت هایــی که در برنامه هفت در 
مورد »لاتاری« پخش شد، در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: »ضمن احترام به نظر منتقدان برنامه 
»هفت« دربــاره »لاتاری«، از حســین مهدویان 

بشــدت ناراحتم که چرا با پشت دست توی دهن 
مجری پرت و بی اطلاع صبحگاهی برنامه، آن هم 
زمانی که داشت داســتان کامل و ریز فیلم اکران 
نشده را لای خواهش های حسین، تعریف می کرد، 

نزد.«
او در ادامه نوشته اســت: »اگر مجری در طول 
حیاتش لااقل پنج برنامــه از هفت های قدیمی را 
دیده بود، می فهمید که ایــن کارش از بین بردن 
سرمایه و تلاش یک گروه بزرگ است . قهقرا از این 
بیشتر؟ رسیدن از جیرانی به رشیدپور! چقدر جای 
فرزاد حسنی ها، یحیوی ها و... در تلویزیون خالی 

است.«

انتقاد شدید تهیه کننده و بازیگر »لاتاری« از رشیدپور
مجری هفت داستان »لاتاری« را روی آنتن زنده لو داد


